
النظر الثالث : في اللواحق 
فصل سوّم: ملحقات روزه 

وفيه مسائل:

نُه مسئله: 

الأولــى: المــرض الــذي يــجب مــعه الإفــطار مــا يــخاف بــه الــزيــادة بــالــصيام، ويــبني فــي ذلــك 
عـلى مـا يـعلمه مـن نـفسه أو يـظنه لأمـارة كـقول الـطبيب الـعارف، ولـو صـام مـع تـحقق الـضرر 

متكلفاً قضاه.

اول: مـرضی که بـا وجـود آن روزه بـاید شکسته شـود، مـرضی اسـت که بیمار می دانـد بـا ادامـه دادنِ 
روزه مـریضی اش شـدیدتـر می شـود و در تشخیص آن، بـنا را بـر فـهم خـودش می گـذارد یا بـه عـلامتی که 
او را بـه گـمان مـعتبر بـرسـانـد اعـتماد می کند، مـانـند گفتۀ طبیب دانـا. اگـر کسی خـود را بـه سختی انـدازد 

و روزه ای بگیرد که برایش ضرر داشته باشد، باید آن روزه را قضا کند. 

الــثانــية: المــسافــر إذا اجــتمعت فــيه شــرائــط الــقصر وجــب، ولــو صــام عــالمــاً بــوجــوبــه قــضاه، 
وإن كان جاهلاً لم يقض.

دوم: اگـر شـرایط شکسته شـدن نـماز بـرای مـسافـر بـه وجـود آید، واجـب اسـت روزه را افـطار کند. اگـر 
) ولی اگـر حکم مسـئله را نـدانـد  1وجـوب افـطارِ روزه را بـدانـد و بـااین حـال روزه بگیرد، بـاید آن را قـضا کند؛(

قضا لازم نیست. 

1- عـلاوه بـر این که بـاید قـضا کند، کار حـرامی نیز مـرتکب شـده اسـت زیرا عـمداً بـا حکم خـدا مـخالـفت کرده که این یا از روی سـبک شـمردن دین خـدا و یا خـلیفۀ اوسـت. 
(احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 57)



الــثالــثة: الشــرائــط المــعتبرة فــي قــصر الــصلاة مــعتبرة فــي قــصر الــصيام، ويــكفي خــروجــه 
قبل الزوال، وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصيام.

سـوم: تـمام شـرایط لازم بـرای شکسته شـدن نـماز، بـرای نـگرفـتن روزه نیز مـعتبر اسـت و بـه همین 
انـدازه کافی اسـت که قـبل از اذان ظهـر از شهـر خـارج شـود و هـر سـفری که در آن، شکستنِ نـماز 

واجب است، افطار روزه نیز واجب است. 

الـرابـعة: الـذيـن يـلزمـهم إتـمام الـصلاة سـفراً يـلزمـهم الـصيام، وهـم الـذيـن سـفرهـم أكـثر مـن 
حضرهم.

چـهارم: آنـان که بـاید در سـفر نـمازشـان را کامـل بـخوانـند بـاید روزه هـم بگیرنـد، و آن هـا افـرادِ 
 ( 2کثیرالسفر هستند.(

الـخامـسة: لا يـفطر المـسافـر حـتى يـخفى عـليه آذان مـصره، فـلو أفـطر قـبل ذلـك كـان عـليه 
مع القضاء الكفارة.

پنجـم: مـسافـر نـباید قـبل از اینکه اذان شهـرش از او پـنهان شـود افـطار کند، و چـنانـچه قـبل از آن 
افطار کند قضا و کفاره بر او واجب می شود. 

الـسادسـة: الـهم والـكبيرة وذو الـعطاش يـفطرون فـي رمـضان ويـتصدقـون عـن كـل يـوم بـمد 
مـن طـعام، ثـم إن أمـكن الـقضاء وجـب وإلا سـقط. وإن عجـز الـشيخ والـشيخة سـقط الـتكفير، 

كما يسقط الصيام.

شـشم: پیرمـرد و پیرزن و آنـان که مـرضِ تشنگیِ غیرقـابـل تحـمل دارنـد، مـاه رمـضان را افـطار کرده، 
بـه جـای هـر روز یک مـد طـعام صـدقـه دهـند، و اگـر بـعداً تـوانسـتند روزه بگیرنـد بـاید قـضا کنند وگـرنـه روزه 
از آن هـا سـاقـط اسـت. اگـر پیرمـرد و پیرزن بـه طـور کامـل از روزه گـرفـتن عـاجـز بـاشـند کفاره نیز از آن هـا 

ساقط می شود، همان گونه که روزه از آن ها ساقط شده است. 

الـــــسابـــــعة: الـــــحامـــــل المـــــقرب، والمـــــرضـــــع الـــــقليلة الـــــلبن يـــــجوز لـــــهما الإفـــــطار فـــــي رمـــــضان، 
وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام.

هـفتم: زن بـارداری که زایمانـش نـزدیک اسـت و زن شیردهی که شیر کم دارد جـایز اسـت در مـاه 
رمـضان روزۀ خـود را افـطار کند و بـعداً قـضای آن را بـه جـا آورد و بـه جـای هـر روز یک مـد طـعام صـدقـه 

بدهد. 

2- سفرشان از در وطن ماندنشان بیشتر است. ر.ک: نماز مسافر (مترجم)



الــثامــنة: مــن نــام فــي رمــضان واســتمر نــومــه، فــإن كــان نــوى الــصيام فــلا قــضاء عــليه وإن 
لــم يــنو فــعليه الــقضاء. والمــجنون والمــغمى عــليه لا يــجب عــلى أحــدهــما الــقضاء، ســواء عــرض 
ذلــك أيــامــاً أو بــعض أيــام ، وســواء ســبقت مــنهما الــنية أو لــم تســبق ، وســواء عــولــج بــما يــفطر 

أو لم يعالج.

) اگـر نیت روزه کرده بـاشـد  3هشـتم: کسی که در مـاه رمـضان بـخوابـد و خـوابـش ادامـه داشـته بـاشـد،(

لازم نیست قـضا کند، ولی اگـر نیت روزه نکرده بـود بـاید قـضا بـه جـا آورد. بـر دیوانـه و بی هـوش قـضا 
واجـب نیست، و فـرقی نـدارد که جـنون یا بیهوشی اش چـند روز طـول بکشد یا قسمتی از یک روز، و 
فـرقی نـدارد در قـبلش نیت کرده یا نکرده بـاشـد، و نیز فـرقی نـدارد تـوسـط آنـچه بـا آن روزه شکسته 

می شود، معالجه شود یا معالجه نشود. 

الـتاسـعة: مـن يـسوغ لـه الإفـطار فـي شهـر رمـضان يـكره لـه الـتملي مـن الـطعام والشـراب، 
وكذا الجماع. 

نـهم: کسی  که در مـاه رمـضان روزه  نـگرفـتن بـرایش جـایز اسـت، بیش ازانـدازه خـوردن و نـوشیدن 
برایش مکروه است؛ و همچنین جماع نیز برایش مکروه است. 

3- یعنی خوابیده و تا بعد از اذان ظهر روز بعد بیدار نشده باشد. (احکام الشریعه بین السائل و المجیب جزء سوم، صوم: ص 58)




